مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت by mohmmad taghi zade, mahdiyeh
 )نویسنده مسؤول( دانشجوی دکتری حقوق زن در اسالم، دانشگاه تربیت مدرس -1
Email: m.mtaghizade@yahoo.com 
 مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت
 عزت السادات ميرخاني
 1مهدیه محمدتقي زاده
 چكيده
ثر از جنسیت انسان است و در أاز آنجا که در سیستم حقوقي اسالم، بخشي از احكام مت
توان تمایز بین حقوق  .. مي.ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد واحكام زیادی همچون دیه، 
دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسیت و حقوق و تكالیف فردی که موضوع حق 
 یابد. گیرد در این سیستم بسیار اهمیت مي قرار مي
برای رسیدن به این شناخت الزم است امكان یا عدم امكان این تغییر بررسي شود و در 
است مباني فقهي این تغییر مورد تحلیل  ضروریصورت صدور جواز آن توسط فقها، 
توان گفت: حق تغییر جنسیت در  قرار گیرد. با تدقیق در احكام و قواعد فقهي مي
به منظور معالجه باشد و یا در تغییر دادن،  شود که صورتي برای فرد مكلف ایجاد مي
تر دیگر وجود داشته باشد. احكام مربوط به شخص تغییر  آور و مهم مصلحت لزوم
له تغییر أجنسیت داده در فقه و حقوق تابع هویت جنسي اوست و موضوع شناسي در مس
حكم موضوع مربوطه را صادر دنبال آن فقیه، ه جنسیت بر عهدة پزشك است و ب
، لزوم باشد از امور نوپای علم پزشكي مي« تغییر جنسیت»له أ. لذا از آنجا که مسکند مي
شود و فقه شیعي نیز که عهده  تصریح به حقوق و تكالیف این افراد در فقه ما آشكار مي
های متناسب را مرتبط با موضوع مطرح  بایست پاسخ دار ادارة امور زندگي بشر است مي
، ضروری است گویي به حقوق و تكالیف این افراددن زمینه پاسخکند و برای فراهم آم
له أاین مسبررسي مباني به مباني بحث مورد تدقیق قرار گیرد که موضوع این مقاله نیز 
، و اقسام آن در این مقاله پس از بررسي مفهوم تغییر جنسیتاختصاص پیدا کرده است.
 دهیم. وبررسي قرار ميدر اجتهاد شیعي را مورد تحلیل  این بحثخاستگاه 
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باشد، اما در این میان  صورت جنس مذکر و مؤنث امری طبیعي ميه خلقت بشر ب
هایي با داشتن بعضي صفات از دو جنس مخالف و یا فقدان  له تولد انسانأمس
پوشي و انكار نیست. از طرف دیگر تمایز میان حقوق ها، قابل چشم  اوصاف آن
زن و مرد و نحوه رفتار اجتماعي، سیاسي و فرهنگي در ملل مختلف با جنس مذکر 
ها وجود خلقت خود را در  و مؤنث باعث شده تا بنا به مراتب، برخي از انسان
وز جنس واقعي نپذیرفته و تمایل فراوان به داشتن اوصاف جنس مخالف از خود بر
دهند. از سوی دیگر در عصر تكنولوژی و با ورود به عصر مدرنیته، همراه با 
های این عصر، عوامل تخریب نیز در جوامع و ملل گوناگون رسوخ کرده  ارمغان
های دین  های تعصبي و فرقه ت گرفته از گروهأهای اجتماعي نش است، اندیشه
اسخ به وضعیت حقوقي و گریز، اذهان عمومي را به خود مشغول ساخته است. پ
احكام فقهي این افراد بر عهدة اندیشمندان دین است تا با تنقیح عالمانه، مباحث 
های مناسب و  مرتبط با این مكلّفان را مورد ارزیابي دقیق علمي قرار داده و راه حل
 های مختلف مرتبط با آنان مطرح کنند. جامع را در زمینه
ه دارد که جنسیت خود را تغییر دهد و مباحثي همچون: آیا هر شخصي اجاز
فرآیند تغییر جنسیت در فقه و حقوق چیست؟ و تشخیص موضوع در تغییر 
فقهي در خصوص این موضوع  هایي که قواعد جنسیت بر عهده کیست؟ راه حل
باشند تا زمینه  های مناسبي مي گذارند کدامند؟ و... نیازمند پاسخ مي در اختیار ما
 تكالیف این افراد را فراهم نمایند.بررسي حقوق و 
، له چالش برانگیز مبدّل شدهأمس در کشورهای غربي به یكتغییر جنسیت له أمس
له مزبور در کشورهای اسالمي به عنوان یك أدهد که مس که آمار نشان مي حال آن
ن نیز وضع ، در کشور ما ایرااگیر مورد بررسي قرار نگرفته استله جدی و فرأمس






















. آمارها تعداد مراجعه کنندگان به پزشكي قانوني را در جهت طریق استبه همین 
دهد اما از آنجا که در سیستم و نظام حقوقي  تغییر جنسیت خود زیاد نشان نمي
ین که دین مب يیترین مسائل برنامه وجود دارد و از آنجا کامل اسالم برای کوچك
نیز بدون برنامه نبوده و  گونه افراد ، برای ایناسالم، یك دین جهان شمول است
با تدقیق در مباحث عالي فقهي و کالم فقهای ها را نادیده نگرفته است، فلذا  آن
 شود. برجسته، مباني جواز این تغییر مشخص مي
 
 «تغيير جنسيت» شناسی موضوعمعنا -الف
تغییر »به عنوان آشنایي بیشتر با بحث، مداقه و تأمل در معناشناسي موضوع 
 ضروری دانستیم:را « جنسیت
 نامه دهخدا در تعریف خنثي آورده شده:  درلغت
خنثي: کسي که او را آلت نری و مادگي هر دو باشد )منتهي االرب( )ازتاج 
ماده  العروس( )از لسان العرب( آنكه هر دو آلت دارد )محمودبن عمر(، نر
ندارد. که هیچیك از دو اندام را  )بحرالجواهر(، آنكه هر دو اندام دارد، آن
  .لف(ؤاالسماء(، نه زن، نه مرد )یادداشت بخط م )مهذب
خنثي انثي: هرگاه در خنثي حالت زني بر حالت مردی غالب باشد چنین 
 خنثایي را خنثي انثي نامند.
خنثي ذکر: هرگاه در خنثي حالت مردی بر حالت زني غلبه داشته باشد چنین 
 کسي را خنثي ذکر نامند. 
یكدیگر  خنثي یعني در مزاج او حالت زني یا مردی برخنثي مشكل: اگر در 
ي را غلبه نداشته باشد یعني نتوان غلبه یكي را بر دیگری تشخیص داد چنین کس
 (137-157، صص 43ج، 1431، )دهخدا نامند. خنثي مشكل مي



















به دو صورت ممكن است مصداق داشته باشد و به دو منظور انجام  تتغییر جنسی
 شود: مي
جنسیت یا تغییر اثباتي یعني تغییر جنسیت برای آشكار نمودن جنسیت تعیین  -1
 گیرد. واقعي شخص انجام مي
شود،  تبدیل جنسیت یا تغییر جنسیت فرد به طور صوری و ظاهری انجام مي -4
 مانند: تبدیل نمودن مرد به زن و بالعكس.
ت و اصطالح تغییر جنسیت در مواردی مناسب است که شخصي دارای جنسیت ثاب
معین باشد و سپس با انجام عمل جراحي جنسیت مشخص خود را به جنسیت معین 
دیگری تغییر دهد، لذا بجاست در مورد افراد خنثي که از لحاظ جنسیت حالت 
مشخصي ندارند اصطالح )اثبات جنسیت( یا )تعیین جنسیت( بكار برده شود. 
 (1437)طرزی، 
 در فقه: -1
در فقه اسالمي، احكام به تبع موضوعات صادر شده و لذا آشنایي با اقسام 
یابد و بدین ترتیب اقسام موضوعات فقهي به شرح  موضوعات در فقه ضرورت مي
 ذیل است: 
 -3موضوعات لغوی  -4موضوعات عرفي  -4موضوعات شرعي  -1
 موضوعات طبیعي 
توان چنین گفت که تغییر  يدر باب معناشناسي اصطالحي تغییر جنسیت در فقه م
جا ضروری است  جنسیت از موضوعات عرفي فقهي است، ذکر این نكته در همین
که موضوعات عرفي فقهي خود نیز به دو دسته: عرف عام و عرف خاص تقسیم 
جا که موضوع تغییر جنسیت در حوزه علم پزشكي و روانشناسي  شده و از آن






















در دسته موضوعات عرفي خاص وارد شده شود لذا این موضوع در فقه،  مطرح مي
 .شود بندی، حكم مربوطه در فقه برای آن صادر مي و لذا به تبع این تقسیم
 
 در علم پزشكی و روانشناسی -2
 حفظ تمايالت دو جنسی در يك انسان -2-1
انسان در اصل موجودی دو جنسي است و حتي این دو جنسي بودن بعد از هفتة 
کند، بطوری که یك انسان  های بدني ادامه پیدا مي قسمت پنجم جنیني در بعضي از
 کند. در موارد ذیل تمایالت دو جنسي خود را حفظ مي
در سنین پائین جنیني، غدد تناسلي بطور اساسي  دو جنسی بودن جنينی: الف:
 کند. سوی مردانگي یا زنانگي سیر ميه جنین ب هم شكل است و با رشد
که حتي پس از بلوغ کامل نیز آثاری از جنس  دو جنسی بودن بافتی: ب:
 .ندما ي بر جای ميتمخالف از نظر جنسی
که پسران و دختران تا بروز آثار بلوغ از نظر  دو جنسی بودن روانی: ج:
 رواني تمایز جنسي چنداني ندارند.
های مردانه در زنان و  که حتي پس از بلوغ هورمون دو جنسی بودن هورمونی: د:
 ( 513، ص1417، )گودرزی ود است.بالعكس موج
ای بوده که در علوم رفتاری به  اختالل هویت جنسي، اختالل جنسي نسبتاً تازه
بین برده شده است، تظاهر شایع آن به صورت میل شدید و دائمي شخص  زیر ذره
برای تبدیل شدن به جنس مخالف است. این اختالالت ممكن است بصورت 
خواهم متعلق به  )کالمي یعني آن که ابراز کند که ميکالمي یا غیر کالمي باشد 
 1جنس مقابلم باشم و غیر کالمي یعني رفتاری شبیه به جنس مخالف داشته باشد(.



















هویتان جنسي از  نگرة اندیشمندان علوم پزشكي و فیزیولوژی و آناتومي به بي
ختالالت دیدگاه تك بعدی جسماني بوده و بنا به اسطورة قدیم یوناني، نام این ا
ها را به سه  مرتبط با هویت جنسیتي را هرمافرودیسم ذکر و بر این اساس آن
 اند. قسمت ذیل تقسیم بندی کرده
 تعريف هرمافروديت -2-2
شان هماهنگ  شان با رشد طبیعي جنسیت ژنتیكي های تناسلي افرادی که اندام
های  ثر هورمونتواند در ا شوند. این حالت نادر مي نیست هرمافرودیت نامیده مي
غیر طبیعي محیط جنیني و یا داروهای مصرفي مادر و غیره صورت گیرد. 
ابهام جنسي یكي از مسائل مهم جراحي اطفال به شمار ( 563، ص1413)دبلیوکاالت، 
گیری سریع برای درمان و تبدیل  آید. تشخیص به موقع نوع عارضه و تصمیم مي
اری از عوارض از جمله عوارض کودك به جنسیت مناسب در پیشگیری از بسی
 اش دارد. رواني اثر به سزائي روی کودك و خانواده
 گردد که عبارتند از: این اختالل به چهار نوع تقسیم مي
این گروه بسیار نادر بوده است. افراد متشكل این گروه هر الف: دوجنسی كامل: 
 (13، ص1415)مارلو، دهند.  دو بافت تخمدان و بیضه را در دوران طفولیت نشان مي
بوده و غدد جنسي  xxدر این حالت ژنوتیپ ب: دو جنسی كاذب زنانه: 
باشند، گرچه سیستم تناسلي خارجي شباهت به سیستم تناسلي مردانه  تخمدان مي
 دارد.
بوده ولي سیستم  xyدر این حالت ژنوتیپ ج: دو جنسی كاذب مردانه: 
، 1415)مارلو،  ا مردانة ناقص باشد.خارجي تناسلي ممكن است زنانه یا مبهم و ی
 (13ص






















این افراد از لحاظ اندام تناسلي خارجي و گنادها شبیه د: ديسژنز مختلط گوناد: 
باشند اما از لحاظ ترکیب کروموزومي حالت موزائیسم  هرمافرودیسم حقیقي مي
 باشد. مي xo35و گاه به شكل  xy36یا  x35دارند و به شكل 
 4 -6مناسب برای انجام عمل جراحي برای این افراد را جراحان اطفال، سن 
 کنند. سالگي بیان مي 4ماهگي و حداکثر تا 
 
 هاي رشد جنسی عبارتند از: ديگر نابهنجاري
افراد خاصي با اي:  الف: عدم حساسيت در برابر آندروژن يا زنانه شدن بيضه
 .مردانه طبیعي، ظاهر تناسلي زنانه دارند xyالگوی کروموزومي 
بوده، این  xoشان  های جنسیتي زناني که الگوی کروموزومب: نشانگان ترنر: 
 اند. زنان عقیم، کوتاه قد و به ظاهر نابالغ
دارند اغلب این مردان  xxyالگوی کروموزومي ج: نشانگان كالين فلتر: 
ها در هنگام بلوغ، صدایي با  هایي کوچك، رشد پستان دارای آلت تناسلي و بیضه
ها بسیار کم مو است. این افراد  مي باال و بدني فربه دارند و صورت آنزیر و ب
قابل ( 516 -511)دبلیوکاالت، همان، صص . عقیم و احتماال سائق جنسي اندکي دارند
ذکر است که این آسیب )هرمافرودیسم( در برخي حیوانات و پرندگان نیز دیده 
دان علوم بدني، این آسیب شده است. متخصصان علوم رفتاری نیز همچون اندیشمن
 اند. های مختلف ذیل تقسیم بندی کرده را به گروه
 
 :مفهوم اختالل هويت جنسی -3-2
عبارت است از احساس مبرم ناراحتي و عدم سنخي از ساخت آناتومیك جنسي 
خود و آرزوی مبرم به خالصي از اعضای تناسلي خویش و زندگي کردن به 



















عبارتي ترانس سكسوالیسم حالت کسي است که صورت فردی از جنس مقابل. به 
باشد، ولي قویاً اعتقاد دارد که او متعلق به جنس  دارای جنسیت مشخص و معین مي
 (46، ص1431)کاهاني، مخالف است.
 
 اوت جنسيت در نظام تكوين و تشريعضرورت زوجيت و تف - ب
این  اند و رسد که مهمترین اصول حاکم بر خلقت و عالم پنج دسته به نظر مي
 اصول عبارتند از: 
 اصل علیت: اصل فراگیر و حاکم بر عالم ماده، پوشاننده کل نظام عالم  -1
 اصل تحول و تكامل -4
 اصل تغییر  -4
 اصل توحید: اصل حاکمیت وحدت به رغم کثرت  -3
ای  ای عمومي و فراگیر است. این قاعده اصل زوجیت: زوجیت قاعده -5
مخالفت با این قاعده: خروج از فراگیر است که با نفس طبیعت همگنان است 
 قواعد علمي عالم است.
لذا این اصل در نظام تكوین: تكویني بودن دو جنس، بارها و بارها در آیات متعدد 
 و قرآني مورد اشاره قرار گرفته است.
 
 ضرورت زوجيت در آيات قرآن -1
اصل زوجیت در قرآن کریم در آیات متعدد مورد توجه و تأکید قرار گرفته 
است، نه تنها در مورد انسان بلكه در آیات متعدد به زوجیت همه اشیاء اشاره شده، 
 زوجیتي که به معنای دو تا بودن، نر و ماده بودن است، من جمله: 
 4«ان في ذلك لايهاو لم يروا الي الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، »






















های زیبا  اید که چقدر در آن از هر گونه جفت مگر در زمین ننگریسته»
سورة  5ایم قطعاً در این )هنرنمایي( عبرتي است. همین مضمون در آیات  رویانده
 ی طه آمده است.  سوره 54ی ق و  سوره 1ی لقمان،  سوره 17حج، 
 4«ماًء فانبتنا فيها من كل زوج كريم و بث فيها من كل دابة و انزلنا من السماء»... 
 3«والارض مددناها و القينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج»
 5«و من كل شيِء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون»
.. و من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ا ُن في ذلك لايات لقوم .»
 6«يتفكرون
ن نیز همین معنا در خصوص انسان مورد تأکید قرار های دیگر قرآ در سوره
 گرفته است: 
 :6سوره زمر آیه  ،137سوره اعراف آیه 
 1«يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها»
آفرید و جفتش را « نفس واحدی»ای مردم، از پروردگارتان که شما را از »
با مشاهده آیات متعدد در قرآن کریم در « دارید... پروا .از او آفرید« نیز»
یابیم که اصل زوجیت در آیات قرآن یا به نحو اجمالي مورد اشاره قرار گرفته  مي
 است و یا به نحو تفصیلي.
 
 تگاه تغيير جنسيت در اجتهاد شيعیخاس -2
با توجه به گسترش دامنه نیازهای فقهي و مسائل نوپیدای اجتماعي و گستردگي 
های فقیهان و تحول  تجدید نظر در کیفیت دریافت ها، لزوم سؤاالت و خواسته
پیش ملموس به نظر  از درکیفیت نگاه به مسائل، جهت پاسخگویي به آنها بیش
موضوع تغییر جنسیت نیز از موضوعات مورد بحث امروزة علوم پزشكي  .رسد مي



















است که در صورت است؛ ضرورت شناسایي این موضوع برای فقیه تا بدان حد 
های شخصیتي و جسمي و روحي آنان، صدور  عدم شناخت این افراد و ویژگي
احكام فقهي مرتبط با وظایف آنان به عنوان مكلّف ممكن نخواهد بود. برای 
صدور حكم و فتوا در رابطه با این افراد )افراد دوجنسي و افراد مبتال به اختالل 
ها و مسائل مرتبط با آنان  اد و اقسام آنهویت جنسي(، آگاهي فقیه از این افر
جا که حیطة این موضوع مرتبط با علوم پزشكي و  از آن یابد. ضرورت مي
روانشناسي است، این موضوع نیز در دستة موضوعات عرفي خاص وارد شده؛ لذا 
پس از تحقیق و بررسي حول این موضوع، فقیه نیز با شناسایي این موضوع، بر 
كم مربوطه را صادر کرده، در این فرض این حكم منطبق با طبق کتاب و سنت ح
نیازهای روز جامعه بوده و برخالف نص، کتاب وسنت هم نیست. بنابراین با توجه 
به شناور بودن فقه شیعي و بهره مند بودن آن از توانایي به روزشدن، حكم الزمه 
فقیه  بر در مورد این موضوع توسط فقیه به کمك قواعد فقهي صادر شده. پس
حاضر؛ پس از شناخت موضوعات  است که برای صدور حكم فقهي، در عصر
روز، حكم مربوطه را با اطالع و آگاهي بیشتر صادر نماید؛ لذا چنانچه ضرورت 
این تغییر توسط علوم پزشكي اثبات شود، فقیه نیز حكم به جواز این عمل داده و 
دیگر را با اهمیت شناخته و  صورت عدم ضروری شناختن آن، فقیه نیز مصالح در
 دهد. حكم به جواز این عمل نمي
 
 جايگاه دخالت در سيستم خلقت از منظر قواعد شرعی -3
یك اصل کلي بر نظام تكوین و تشریع در تفكر دیني حاکم است و آن انطباق »
و موازنه ای است که میان سیستم خلقت و شیوه ی قانونگذاری در شریعت برقرار 
الا له الخلق والا مر تبارك الله »الق طبیعت، همان جاعل شریعت است که است. یعني خ






















و پیچیدگي و جامعیت و ماندگاری این نوع از ( 53)اعراف/« رب العالمين
گذاری به سبب حقانیت و مطابقت نفس االمری آن با حقیقت خلقت است،  قانون
فطرالناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين فاقم وجهك للدين حنيفاً فطره الله التي »لذا امر به 
مبین همین ویژگي است، زیرا بنا بر بیان آیه مبارکه، اوالً: این ( 47)روم/ «القيم
گذاری حنیف و استوار است و از هر گونه افراط و تفریط و تعدّی  اسلوب از قانون
 باشد. و ضیق به دور مي
، ثانیاً: مطابق نیازهای «ة السهلة السمحهبعثني بالحنيفي»فرماید:  لذا پیامبر )ص( مي
انسان و پاسخگوی فطرت است، ثالثاً: گذر از زمان و تغییر ابزار و افراد موجب 
اضمحالل و ناکارآمدی آن نیست زیرا همگنان با فطرت و متن خلقت است، رابعاً: 
اند و حقیقت دین توحیدی و حنیف  ها بر فطرت پاك الهي آفریده شده همه انسان
ها را در او بارور و استعدادهای دروني انسان را  است که حق باوری و ارزش
ها به متابعت از چنین سیستم  سازد، خامساً: قوام زندگي انسان آشكار مي
گذاری کالن است و این دین جهاني است و مخاطب این خطاب همه  قانون
کند که بر  پیدا مي لذا احكام در صورتي قوام (4،ص1436)میرخاني،«. ها هستند انسان
اساس خاقت فطری بشر استوار شده باشد و تغییر فطرت که خلقت اولیه بشر است 
جائز نیست، پس هر حكمي که مستلزم دخل و تصرف در خلقت اصلي باشد 
 مردود است؛ به طریق اولي نفس تغییر خلقت هم جائز نیست.
ل است، در دستگاهي پیش از این نیز اشاره شد که روند خلقت روند تحول و تكام
ها در عین حال  اند و مشغول به وظیفه خود، هم آن که هر یك از موجودات مستقل
و الشمس تجري »اند و بدون دخالت در کار دیگری  در ارتباط با کل نظام هستي
لا الشمس  ،و القمر قّدرناه منازل حتّي عاد كالعرجون القديم ،لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
همه و  (41-37یس/«)غي لها ان تدرك القمر و لا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحونينب
که هر کدام مستقالً به وظیفه خود  های قدرت و عظمت اویند، حال آن همه نشانه



















مشغولند، اما این خلقت یك خلقت و آفرینش عبث و از روی هوی و هوس 
ن الذين كفروا فويل للّذين كفروا ا باطلاً ذلك ظو ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهم»نیست 
 (41)ص/«من النار
و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين، لو اردنا ان تتّخذ لهواً لاّتخذناه من لدنّا ان كنّا »
لذا نه تنها خلقت عبثي در کار نیست بلكه این نظام یك نظام  (16و11)انبیا/«فاعلين
الله » ( و 7سجده/«)احسن كل شيء خلقه و بدا  خلق الانسان من طين الذي »احسن است. 
الذي جعل لكم الارض قراراً و السماء بناًء و صّوركم فاحسن صوركم و رزقكم من 
 (63)غافر/«الطيبات
لذا در این نوع خلقت با تمام خصوصیاتش حكمت وجود دارد، قدرت وجود دارد، 
ین خلقت یك خلقت به حق است، عدالت نظم و قانون مداری به جشم مي خورد، ا
ان الله يا مر بالعدل و »در آن موج  مي زند، وعده های او بحق است، 
لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس »، (77)نحل/«...الاحسان
 (.45)حدید/« بالقسط
برای دخالت در این  حال آیا من و تو حكمت و قدرت و علم و عدالت کافي را
لخلق السماوات و الارض اكبر من خلق الناس و لكن »خلقت داریم؟ مگر نه این است که 
.. ال تبدیل لخلق .»مگر نه این است که (، 51من/ؤ)م«اكثر الناس لا يعلمون
آری عاقبت آنها که با نواقص خود، جواز دخل و تصرف خود را در  (47)روم/«اهلل
نمتّعهم قلیالً ثم » مي کنند همان است که او خود فرموده : این نظام احسن صادر 
الذین یجادلون في آیات اهلل بغیر سلطان » ، (43)فرقان/«نضطرّهم الي عذاب غلیظ 


























 اوامر و نواهیمقاصد شرعی و نقش آن در  -ج
اهل سنت به دلیل فاصله گرفتن از معصومین و فقر اسناد در اجتهاد ناچار شدند به 
آیند بلكه ازمقاصد کلي  اموری مراجعه کنند که از منابع اسناد به شمار نمي
شریعتند، لذا به بحث مقاصد شرعي پرداخته اند و از این گریز با بكارگیری مصالح 
اند تا خالئي را که در اثر ممنوعیت باب  كام پرداختهو مفاسد به کشف مالك اح
 اجتهاد برایشان وجود داشت پر کنند.
کنند وحال  دسته تقسیم مي 5ایشان مصالحي را که شریعت برای آن فرود آمده به 
حفظ نسل  ،حفظ عقل ،حفظ نفس ،)حفظ دین آنكه مصالح پنج گانه عبارتند از:
ریعت این مصالح را از دو طریق حفظ مي وحفظ مال (. شاطبي معتقد است که ش
های مصالح؛ به  کند: اول حفظ مصالح از جنبه وجودی با برپایي و نگهداشتن پایه
این صورت که عوامل پیدایي و تقویت و نگهداری این مصالح را تشریع و ایجاد 
کرده است. دوم حفظ ازجنبة عدمي به این گونه که آنچه سبب نابودی و تعطیل 
، 1416)ریسوني، ها را دور کرده است.  ح چه بالفعل و چه بالقوه باشد، آناین مصال
شهید اول از این امور به مقاصد پنج گانه و ضروریات پنج گانه تعبیر ( 3ص 
-43)عاملي، بي تا، صص گوید: شریعت فقط برای حفظ اینها آمده است. کند و مي مي
45) 
حفظ مقاصد پنج گانه دین و نفس و گوید: شریعت ها در بردارندة  فاضل مقداد مي
 مال و نسب عقل هستند و تقریر و تثبیت این مقاصد در هرشریعتي واجب است.
 (13، ص 1، ج 1373سیوری حلي، )
هایي در تبیین مقاصد شرعي میان فقیهان و اندیشمندان شیعي و اهل  اگرچه تفاوت
از این جهت  سنت وجود دارد، لیكن اصل موضوع مورد تأیید عموم آنهاست، و
که فقه آئینه عملي احكام شرعي است و کاشف اهداف و اغراض شریعت است و 
از سوی دیگر در منابع اولیه استنباط، کراراً بحث از اغراض و اهداف و نیز بیان 



















با حفظ این مقدمه باید گفت قواعدی که  علت و حكمت و مقاصد مطرح گردیده،
نند تنها برای حفظ منافع و مصالح وضع مدني شخص را در جامعه تعیین مي ک
مین مصالح عمومي جامعه أگونه قواعد ت فردی او وضع نشده است بلكه هدف این
ها با یكدیگر توافق کنند  توانند بر خالف آن است به همین جهت اشخاص نمي
، )کاتوزیانچنانكه بوسیله قرارداد نمي توان تابعیت یا جنسیت کسي را تغییر داد. 
 (115 ، ص1، ج1414
)بر خالف ضرورت( باعث بر هم خوردن  بي شك انجام عملهای تغییر جنسیت
ای  بسیاری از روابط حقوقي فرد و افرادی که به نوعي با او دارای چنین رابطه
ای که به جنس مخالف  در بحث حقوق خانواده زوج یا زوجه شود، مثالً باشند مي مي
 کند. اجع به آنرا دچار اختالل ميدهد رابطه زوجیت و احكام ر تغییر جنسیت مي
توان  پس برای جلوگیری از بوجود آمدن این اختالالت و حفظ مصالح عمومي مي
ت گفت قول به عدم مشروعیت تغییر جنسیت سخني مقرون به صحت و أبه جر
 باشد. موافق با موازین حقوقي مي
ت با از نظر آثار سوء اجتماعي نیز، پذیرش مشروعیت چنین عملي مساوی اس
گشودن درهای هوی و هوس بر روی افراد هوسراني که بنا بر تمایالت شهواني و 
توانند ضربات  زنند و در این فرایند مي ماجراجویانه دست به چنین تغییری مي
مهلكي بر پیكره اخالق جنسیتي جامعه وارد نمایند و بنیانگذار انحرافات جنسیتي 
 باشند.
 كام شرعیجايگاه مصلحت و مفسده در اح -د
درك روح و معنای احكام، برقراری ارتباط منظم میان سلسلة احكام و هماهنگي 
های فقهي و در نهایت، رسیدن به مقاصد  ها و تدوین قواعد و نظریه میان آن
شریعت و اهداف دین، همگي برشناخت اصول حاکم براحكام شریعت استوار 






















بنابراین، احكام شریعت به روح و معني توجه دارد، نه به قالب و شكل.  گردد. مي
شود، بیشتر معلول روح و معنای آن است.  آثار و ثمراتي که برای احكام گفته مي
بردارندة روح مشترك تمام احكام است که  اصول حاکم، مسائل و موارد در
 ،1434)شفائي، مؤثر باشد.هرحكمي از احكام، به نوعي باید در تأمین و رعایت آنها 
 (47ش
 شمرد: شهید مطهری، این اصول را زیربنای فقه اسالمي شیعي برمي
اصل عدل و اصل تبعیت احكام از مصالح و مفاسد نفس األمری و بالطبع، اصل »
 ( 53ص ،1ج بي تا، )مطهری، .«حسن و قبح عقلي و اصل حجیت عقل
نمي توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز،  ،بنابراین، با توجه به مباني و اصول
پیوندی ناگسستني با مصلحت داشته است و فقهای شیعه، احكام یا متعلقات آنها را 
 اند. پیرو مصالح یا مفاسد نفس االمری دانسته
 گستره مصلحت -1
ازآنجا که فقیهان شیعه کتابهای مستقلي دربارة مصلحت ننگاشته اند، مباحث 
را باید در ال به الی مباحث دیگرشان جست، مانند شهید اول  مربوط به مصلحت
در القواعد و الفوائد و صاحب جواهر در جواهر و میرزای قمي در قوانین که به 
 اند. مناسبتي وارد این مقوله شده
هرحكم شرعي که غرض مهمتر از آن دنیا است خواه برای »گوید:  شهید اول مي
شود؛ خواه جلب نفع و دفع ضرر  مله نامیده ميجلب نفع باشد یا دفع ضرر، معا
شود که او مصلحت را  ازکالم شهید اول استفاده مي «.اصالتاً مقصود باشد یا به تبع
 ( 45، ص 1)عاملي، بي تا، ج  اند. دانسته« جلب نفع و دفع ضرر»به 
از اخبار »مصلحت را به فواید دنیایي و آخرتي تعبیر کرده است:  ،صاحب جواهر
ها،  شود که همة دادوستدها و غیر آن نان فقیهان، بلكه ظاهر قرآن استفاده ميو سخ



















برای مصالح و سودهای دنیایي و آخرتي مردم، یعني آنچه از دید عرف مصلحت و 
 (443، ص44)نجفي،  بي تا، ج «.اند شود، تشریع شده سود نامیده مي
 
 تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعی -2
أله که آیا احكام از مصالح و مفاسد جدای از حكم شارع تبعیت در مورد این مس
 مي کنند یا به تعبیر دیگر دارای حُسن و قُبح ذاتي اند یا خیر؟
 ادراك عقلی حُسن و قُبح -1-2
وحدت و اتفاق آراء بین اندیشمندان علوم اسالمي است اعم از شیعه و سني در 
ت و علت احكام گرچه هر پذیرش مقاصد کالن شرعي، مصالح و مفاسد، حكم
پذیرند، فقهای شیعه )از متقدّمین تا  ای و گروهي با استداللي این اصول را مي فرقه
متأخّرین( بر اهمیت بكارگیری این اصول تأکید کرده و در باب مقاصد و علل 
 اند. زده احكام دست به تألیفاتي نیز
 امام رضا )ع( و مكاتبة ایشان:
سؤال: بعضي از مسلمانان معتقدند که مبنا و علت حرام و حالل بودن صرف تعبّد 
قد ضل ضلالاً بعيداً و خسر خسراناً مبينا لانّه لو كان ذلك است، امام رضا )ع( فرمودند: 
جائزاً اْن يستعبدهم بتحليل ما حرم و تحريم ما احل حتي يستعبد هم تبرك الصلاة و الصيام و 
چنانچه گفته شد عدلیه هم ها اذاً لعله في التحليل والتحريم التعبّد لاغير. لذا اعمال البّر كلّ 
کند و  قائل به حُسن و قُبح ذاتي است و هم قائل به این که عقل آن را درك مي
تواند به آن حكم دهد، عقلي که حكم به حُسن بودن و یا قبیح بودن چیزی  مي
ه انجام این عمل نیكو و فاعل آن کند ک کند عقل عملي است، یعني حكم مي مي
مستحق مدح است و حُسن و قُبحي هم که صرفاً مقتضای آن خلق انساني باشد و 
حُسن و قُبح عاطفي و انفعالي و حُسن و قُبحي هم که به مقتضای عادت باشد از 






















اینجا مطرح است آن است که عقل عملي به  محل بحث خارج است و قُبحي که در
نقصان نوعي و یا مصلحت و مفسدة نوعیه نه شخصیه به آن سبب درك کمال یا 
 (411-471، صص 4، ج 1463 ،)مظفرکند. حكم مي
حال که عدلیه قائل به حُسن و قُبح ذاتي و ادراك آن توسط عقل شدند باید مالزمة 
هرگاه عقل به حُسن چیزی یا قُبح چیزی حكم کند آیا عقالً : »ذیل را اثبات کرد
 « نیز برطبق حكم عقل، حكم کند؟الزم است که شرع 
پس از اثبات این مالزمه توسط امامیه، آنگاه به حكم شرع نیز به حُسن و قُبح 
یابیم که مصلحت و مفسده در امری در واقع علت  مي چیزی پي مي بریم و در
 غایي فعل شارع برای جعل حكم بوده است؛
از حُسن و قُبح ذاتي  لذا از آنجا که بحث ازمصالح و مفاسد درواقع همان بحث
اشیاء است، پس ازاثبات مالزمه امامیه حكم به وجود مصالح و مفاسد یا به تعبیر 
دهند بدین معنا که درمتعلق احكام جدای از اینكه  دیگر حُسن و قُبح ذاتي اشیاء مي
ای وجود داشته که در واقع علت  شارع به آن امر یا نهي کرده مصلحت و مفسده
 برای جعل حكم بوده است.غایي فعل شارع 
 اثبات مالزمه -2-2
البته اثبات مالزمه درجایي صحیح است که عقل بتواند مصالح و مفاسد را درك 
ها دست نمي یابد چنین مالزمه  کند و گرنه درمورد تعبّدیات که عقل به علت آن
 وجود ندارد. عقالً بین حكم عقل و حكم« كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع»ای 
شرع، مالزمه وجود دارد؛ به دلیل آنكه وقتي عقل به حُسن چیزی و یا قُبح چیزی 
حكم کند، یعني هرگاه چیزی به خاطر آنكه موجب حفظ نظام و بقای نوع انسان 
بوده مورد توافق آراء تمامي عقالء از آن جهت که عاقل هستند، قرارگیرد و عقال 
یزی موجب اخالل نظام و بقای نوع به حُسن آن حكم کنند، و یا به خاطرآنكه چ



















انسان است، تمامي عقال بر قبیح بودن آن چیز، توافق کنند و به قُبح آن حكم 
کنند، این حكم عقال به حُسن یا قُبح چیزی، در ابتدای امر، مورد نظر تمامي عقال 
باشد، پس شارع نیز به ناچار باید برطبق حكم عقال حكم دهد، زیرا شارع نیز از  مي
لة عقال، بلكه رئیس عقال است. بنابراین شارع ازآن جهت که عاقل است، بلكه جم
ازآن جهت که خالق عقل است باید همچون سایر عقال، به آنچه که عقال بدان 
اند، حكم کند و اگر فرض کنیم که شارع، در حكم عقال شرکت  حكم کرده
 دهد.  نكرده است و مطابق نظر عقال، حكم نمي
شود که  ین حكم، مورد تطابق تمامي عقال نبوده است و معلوم مياین صورت ا در
این حكم از همان ابتدا، نظر تمامي عقال نبوده است و این خالف فرض است. 
. لذا بر آنچه که عقال حكم به مصلحت و ( 473ص  ،4ج  ،1437 ،)زراعت و مسجدسرایي
م از این مصالح و گذارد و لذا تبعیت احكا دهند، شرع نیز صحه مي مفسدة آن مي
 یابد. مفاسد ضرورت مي
 گستره مفسده -3
توان شناختي  حال پس از شناختن مصلحت و تعریف آن و تعیین حدود آن، مي
مقاصد شریعت  درحقیقت، تفویت هرکدام از تر از مفسده بدست آورد: جامع
 (171ص  ،همان ،)توکليمفسده است. 
و تفویت مصلحت دین را فساد و  قرآن کریم، اختالل تفویت دین مفسده است: -
های دیني عامل مفسده  داند؛ بدین صورت که اختالل در نشر و آموزه مفسده مي
و لو لا دفع الله الناس »گیرد.  است که با انهدام مراکز مذهبي و فرهنگي صورت مي
 3.«بعضهم ببعض لفسدت الارض
کشتند  مردم را مي قرآن کریم، در مورد بني اسرائیل که قتل نفس مفسده است:  -
 7.«قضينا الي بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين»به افساد تعبیر کرده است: 






















و اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها  و يهلك الحرث و »اختالل در نسل مفسده است: -
 17«.النسل و الله لا يحب الفساد
صلحت خواهد بود؛ لذا نابودی نسل و بقای انساني مفسده است و حفظ نسل، م
قرآن کریم هدف عمده ازدواج را غیر از سكونت و آرامش رواني، بقای نسل 
 داند. مي
اختالل درامنیت مالي و اقتصادی مفسده است:مسأله تطفیف و عدم کیل و وزن  -
اقتصاد مردم شده بود، در قوم شعیب رواج داشت که  عادالنه که باعث اختالل در
کند و چنین قومي را که فساد مالي داشتند، به  فساد تعبیر ميقرآن کریم ازآن به ا
 مفسد تعبیر کرده است.
فاوفوا الكيل والميزان و لا تبخسوا الناس اشياء هم و لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم »
 11.«خير لكم
قرآن کریم با تحریم خمر، اهتمام خود را  مفسده است: ،خلل و منقصت در عقل -
 به حفظ عقل نشان داده است. 
با تأکیدهای فراواني که یكي پس از دیگری دارد، حرمت مؤکد خمر را تشریع و 
در آیه بعد از آن، فسادی را که بر خمر مترتب است بیان کرده، مانند ایجاد 
 مصادیق بارز فساد هستند. .. که از.عداوت و کینه و
بطورکلي، تفویت و اختالل در هریك از مقاصد شریعت، از مصادیق بارز  لذا
 داند:  بازداشتن از راه خداست )صد عن سبیل اهلل( که قرآن کریم آن را فساد مي
  .14«الذين كفروا و صّدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون»
چه سني، بحث مقاصد قانونگذاری  یعه واز دیدگاه اندیشمندان علوم اسالمي، چه ش
و وجود مصالح و مفاسد و غایات درپس احكام بحثي است که قطعي است؛ اینكه 
حكمتي مصلحتي  پس هر علتي حكمتي دارد و در هرحكمي، علتي دارد و هر



















است، اصلي است که قابل انكار نیست؛ لذا از آنجا که شیعه یكي از علل و عوامل 
شمرد و از آنجا که عقل حكم  را قاعدة مالزمه عقلیه مياثبات احكام شرعي 
کند قبیح  دهد که آنچه که دقیقاً هویت انسان و نظام بشری را دچار اختالل مي مي
 ،كلّما حكم به العقل»است و از آنجا که مالزمة حكم عقل و شرع نیز ثابت شد، 
را مذموم دانسته  گذارد و آن پس شرع نیز براین امر قبیح صحّه مي« حكم به الشرع
 کند. و طرد مي
براین اساس پس از حكم عقل به مفسده و مصلحت بودن چیزی و پس از تأیید 
لة تغییر جنسیت، از آنجا که اگر این أشرع، حكم شرع و عقل یكي شده و درمس
تغییر چنانچه قبالً اشاره شد ضروری و در جهت تأمین مصلحتي مهمتر نباشد، در 
شود و از آنجا که هرتغییری که نظام بشری  ظام خلقت ميحقیقت دستكاری در ن
را دچار اختالل و فساد و هرج و مرج کند و نسل بشری را نابود و نفس انسان را 
در معرض نیستي قرار دهد ممنوع است و مطرود، پس به حكم عقل و بدنبال آن 
 این تغییر مطلوب و پسندیده جامعة بشری نیست. ،تأیید حكم شرع
له حرمت تغییر جنسیت را در موارد غیر أمنظر بحث کالن مقاصد شرعي، مس لذا از
ضروری مورد تأمل قرار دادیم، اما ضروری است تخصصاً این بحث را در میان 
 آیات و روایات و قواعد فقهي نیز مورد تحلیل و بررسي قرار دهیم:
 حرمت تغرير به نفس -ه
مستلزم برداشتن اعضای ظاهری از آنجایي که عمل جراحي برای تغییر جنسیت 
های مختلف جراحي برای تبدیل شدن به جنس دیگر  یك جنس و انجام عملیات
است و در موارد زیادی مشاهده شده که خطرات جبران ناپذیری متوجه فرد 
کارآمدی سابق اعضاء  ،متقاضي عمل شده است و مضاف بر عدم حصول بهبودی






















های جراحي را جایز  شرعي نیز انجام چنین عملنیز از بین رفته است لذا ادله نقلي 
 کنند: شمارند و حرمت تغریر به نفس را یادآوری مي نمي
 .آيات1
با دستان خویش خود را به هالکت  «لا تلقوا بايديكم الي التهلكه»آبه اول :
 نیندازید.
 سه احتمال قابل تصور است: ،در اینكه مقصود از تهلكه چیست
 (37، ص 1316، )مدني تبریزیتهلكه مادی مقصود مي باشد.  -
 تهلكه معنوی -
 (13ص  ،4ج ،1474)طباطبایي، مقصود تهلكه هایي اعم از مادی و معنوی است.  -
با بررسي دقیق مباحث ادبي پیرامون معنای آیه بدست مي آید که تهلكه به 
ر و مغرر به نفس معنا را به اعمال مرگبا معنای هالکت نیست و شاید بتوان آن
کرد. البته واضح است که اعمالي از قبیل تغییر جنسیت همواره منجر به مرگ 
شود، اما از آنجایي که در این نوع اعمال احتمال قوی به ایجاد  و هالکت نمي
تواند از مصادیق قطعي آیه تلقي گردد. نتیجه  نقص در عضو وجود دارد مي
كاب کارهای خطرناك و غیر عقالیي است که اینكه القاء در تهلكه همان ارت
شود پس حرام و منهي  مصداق مورد بحث نیز از جمله این کارها محسوب مي
 عنه از جانب شارع است.
معنای ظاهری آیه این است که خود را نكشید؛  «و لا تلقوا انفسكم»آیه دوم : 
بدون توان این آیه را به دو شكل لحاظ کرد: بدون صدر و ذیل آن و  مي
در تفسیر آن وارد شده است: در این )ع(  توجه به روایاتي که از اهل بیت



















صورت بي شك آیه صریح در حرمت خود کشي است و نیازی به تصرف در 
 هیچ یك از کلمات آیه نیست.
در صورت دوم با مالحظه مطالب فوق؛ آیه حاکي از معنای عام است و باید از 
داند دست کشید و نتیجه این  دلول ميمعنای ظاهری آیه که خودکشي را م
شود که به عموم  شود که از آیه حرمت به خطر انداختن جان استفاده مي مي
خود هم شامل خودکشي. هم اعمال منجر به مرگ و عموم کارهای خطرناك 
شود؛ بر همین اساس است که مقدس اردبیلي مدعي شده است که آیه در  مي
با مطالبي که  (343، ص1413اردبیلي،  )مقدسصدد تحریم ضرب و جرح است.
های تغیر جنسیت یكي از  گردد که انجام عمل ذکر شد به وضوح مشخص مي
 مصادیق بارز آیه شریفه و در نتیجه مورد نهي و تحریم شارع است.
 . روايات2
در رابطه با حرمت تغریر به نفس روایاتي از لسان معصومین وارد شده است 
جوب حفظ جان و حرمت قرار دادن آن در معرض که به وضوح داللت بر و
ها دخالتي در بیان حكم داشته باشد زیرا  خطر دارند بدون اینكه مورد آن
ای است کلي و خصوصیت مصداقي مورد  جواب امام )ع( مشتمل بر قاعده
 توجه نبوده است.
کند که حضرت  روایت اول: ثقه االسالم کلیني از یعقوب بن سالم نقل مي
در پاسخ و راجع به انساني که خود فاقد آب بوده ولي در طرف  صادق)ع(
لا » چپ و راست مسیرش به فاصله برد دو تیر کمان آب وجود دارد فرمودند:
دهم که خود را به خطر  او را فرمان نمي« ا مره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع






















، 1371)کلیني، شود. ای بر او حمله ور چرا که شاید دزد یا حیوان درنده ،بیندازد
 (65، ص4ج
کند که حضرت  روایت دوم: محقق طوسي از عبداهلل بن سنان نقل مي
لا باس ان يحتجم الصائم الا في رمضان فاني اكره ان يغرر :»فرماید صادق)ع( مي
مانعي از حجامت  (71، ص4، ج1477)طوسي،«...الا ان لا يخاف علي نفسه ،بنفسه
زیرا برای من خوشایند نیست که انسان  ،مضانروزه دار نیست مگر در ماه ر
 خود را به خطر بیندازد مگر آنكه بیمي بر جان خود نداشته باشد.
فاما في شهر رمضان فلا يغرر  ،يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متي شاءروایت سوم: 
 )طبرسي،. بنفسه و لا يخرج الدم الا يتبغ به فاما نحن فحجامتنا في شهر رمضان باليل
 (31، ص1، ج1416
باشند  از این روایات که همگي در بردارنده جمله ال آمره ان یغرر بنفسه مي
شود که منظور ائمه )ع( بیان قانوني عام است که در تمام ابواب  استفاده مي
 فقه جاری است و اختصاصي به یك مسئله خاص ندارد. 
اعضای تناسلي جنس بنابراین از آنجایي که قطع اعضای تناسلي و جایگزیني 
موجب به  های جراحي تغییر جنسیت در موارد غیر ضرورت، مخالف در عمل
 شود قطعا حرام است. خطر افتادن جان شخص یا پدید آمدن نقص در اعضا مي
 جايگاه ضرر و زيان و عسر و حرج در تغيير احكام -و
عت بدون شك انسان فطرت و نیازهای فطری ثابتي دارد که احكام ثابت شری
پاسخگوی همین جنبة پایدار در زندگي فرد و اجتماع است؛ مانند نیاز به عبادات، 
نیاز به تعالي اخالقي، نیاز به آزادی و امنیت و عدالت و نفي تبعیض، تأمین حداقل 
بر همین اساس احكام اولیه نه تنها در بین افراد و ملل مختلف  ،...رفاه، نكاح و



















قانونگذار است بلكه در بین دستورات تمامي  بصورت حق یا تكلیف مورد توجه
 شود. انبیاء بصورت مشترك دریافت مي
، دروغ نگفتن، ظلم «اعدلوا هو اقرب للتقوي»، «ان لاتعبدوا الا الله و بالوالدين احساناً »
نكردن، عدم شرك به خدا، برای همة اعضای انساني بلكه مشترك بین ادیان الهي 
مواردی نیستند که زماني ارتكاب آنها غیر مجاز و است، لذا مثل این گناهان، 
ها مجاز شود؛ لذا  ممنوع و زمان دیگر حكم آنها قابل تغییر باشد و ارتكاب آن
عین  گسترة احكام اولیه، گستره ای است که قابلیت تبدیل و تغییر را ندارد. در
و شیوة  ها از طبیعت ها و نحوة استفادة آن حال به مرور زمان شكل زندگي انسان
تسخیر آن و نیز نحوة ارتباطات اجتماعي و نهادهای جامعه دستخوش تغییر و 
تری با محیط و با همنوع خود  تحول گردیده و انسان پیوسته روابط جدید و پیچیده
کند؛ لذا شریعت اسالم در این گونه مسائل نوظهور و مستحدث نیز راه  پیدا مي
تغییر تعلق احكام مواردی را تجویز نموده هایي را تعبیه کرده است و در جهت  حل
شود؛ بنابراین  ها به عنوان احكام ثانویه یاد مي هایي را گشوده که از این راه و راه
علت و مبنای جعل احكام ثانویه، اباحة موارد منع شده در احكام اولیه نیست، لذا 
ضرر و  گری در جامعه نیست بلكه از باب نفي حرج و نفي جهت ترویج اباحه در
های رواني از قبیل نسیان و  نفي اضطرار و اکراه و یا درمان بعضي از بیماری
وسواس است )الشك لكثیرالشك(، همچون مواردی که در حدیث رفع به چشم 
تجویز این « ..،.رفع ما اضطره عليه ،رفع ما توسوس، رفع ما استكره عليه»خورد:  مي
ت تسهیل امر دنیا و آخرت بندگان گری نیست بلكه از جه موارد از جهت اباحه
 است.
شود و توسعة بي  با این بیان در قوانین ثانویه امر حرام مبدّل به امرحالل نمي
گیرد، بلكه مبنای این قوانین رفع اضطرار است  بندوباری و اباحه گری صورت نمي






















و آن نیز از این جهت است که پایة این قواعد تسهیل در امر بندگان است؛ لذا 
یقاً درسیستم قانونگذاری شریعت راه کارهایي ویژه مختصات و شرایط ویژه و دق
تغییر احكام تنها بر طبق سازوکاری است که در خود  افراد ویژه تعبیه شده است.
 ها و قوانین خاصي تعبیه شده است. این دین در قالب قاعده
هبردهای ثانوی توان چنین نتیجه گرفت که احكام ثانویه به عنوان را در نهایت مي
چنانچه « تغییرجنسیت»دهد، اما در بحث فعلي،  در پیش روی مكلّفین قرار مي
پیش از این نیز اشاره شد، اگر این تغییر در جهت حفظ مصلحت لزوم آور دیگر 
تقدیم  و در جهت تأمین سالمتي روحي و رواني باشد، به سبب مفاد این قواعد و
عد بر احكام اولیه، این تغییر ضرورت مصلحت اهم بر مهم و حكومت این قوا
یابد و چرا که آنجا دیگر سالمت نفس که یكي از مقاصد شریعت است مقدم  مي
شود و ازآنجا که شریعت اسالم، شریعت سمحه و سهله است، حرج را از  مي
کند  شود دفع مي دارد و ضرری را که برای او حاصل مي پیشروی مكلف خود برمي
، مقدم بر قواعد اولیه شده و تا آنجا که در حیطة این قواعد و این قواعد ثانویه
 شود. عمل شود، جواز این تغییر صادر مي
تر را  حال آنكه چنانچه این تغییر، ضرورت نداشته باشد و تأمین مصلحتي ضروری
باشد و آنجا دیگر امكان دستبرد در  ایجاب نكند، خروج از قواعد اولیه میسر نمي
تغییرناپذیر وجود ندارد، حفظ نفس و حفظ نسل مقدم بر مصالح قواعد ثابت و 
شود، آنجا دیگر ضرر حاصل برای  دیگر شده و حكم به جواز تغییر نیز داده نمي
مكلّف، ضرر منظور از قاعدة الضرر نیست و حرجي که مكلف را به سختي 
 اندازد، حرج قاعده الحرج نیست تا به حكم این قواعد، این ضرر و حرج مي
شوند و دیگر  برداشته شود، لذا دیگر از مصادیق و موضوعات احكام ثانویه نمي
کند، رسیدن به  مي باشند، آنچه این خالء را پر مصداق ضرر و حرج و اضطرار نمي



















های واقعي است، در این حالت  هویت دیني و معنویت و برطرف سازی بحران
 کند. اقعي حل نميحتي حكم به جواز این تغییر نیز بحران را بصورت و
 له تغيير جنسيتأجايگاه قاعده سلطنت در مس -ز
 علت کاربرد وسیع اقتصادی وه قاعده تسلط از مشهورترین قواعد فقهي است و ب
)محقق های فقه اسالمي بوده است.  ترین قاعده اش از دیر باز از اساسي اجتماعي
فقه این قاعده را نقل و  اصحاب امامیه در بسیاری از ابواب (114، ص4، ج1431داماد،
عنوان قاعده سلطنت و گاهي بعنوان ه اند و گاهي از آن ب به آن تمسك کرده
همانگونه که بعضي از فقها  (116، ص 4،  ج1411، )طوسي14اند. روایت نبوی یاد کرده
اند و معتقدند چون این قاعده در  برای صحت فروش اعضاء بدن به آن استناد کرده
مردم بر مالشان است در نتیجه همانگونه که مردم حق دارند در سیاق قاعده سلطه 
توانند در بدن خود نیز هر تصرفي که بخواهند انجام  مالشان هر تصرفي بكنند مي
من ؤ)میكي از این تصرفات مجاز به استناد این قاعده تغییر جنسیت است.  ،دهند
 (173، ص 1315قمي،
های بدن  ای اثبات سلطنت انسان بر انداماستدالل به این روایت یا قاعده فقهي بر
شكي  خود و بالتبع بر جنسیت خویش از دو راه ممكن است.اول: راه اولویت:
ای  های خود سلطنت و اقتدار دارند به گونه نیست که ابنای بشر بر اموال و دارایي
سلطه  .دانند که قانونگذار تمام جوامع نیز تجاوز به حریم اموال دیگران را ممنوع مي
بر ذات و جنسیت نسبت به سلطه بر مال در مرتبه اولي و سابق است و بلكه مالك 
همان سلطنت بر جان است چرا که انسان چون مالك  ،و علت سلطنت بر اموال
شود  مالك اموالي هم که از تالش آن حاصل مي ،فكر و قوای خود است ،ذات
د گفت که اگر انسان بر مال خود از اینرو بای (411، ص 6، بي تا، ج)خوئيخواهد بود.






















 له ای کامالًأسلطنت دارد به طریق اولي بر تعیین نوع جنسیت خویش نیز که مس
 شخصي است سلطنت دارد.
له که انسان بر خودش والیت دارد و زمام تمام أاین مس دوم: روش عقال:
باشد چرا  کارهایش نیز بدست خود اوست امری عقالیي و مورد پذیرش عقالء مي
که بر اموال خود سلطه دارند بر جان و  ها همچنان که در نظر عقالء عالم انسان
پیكر خود نیز مسلط هستند و هیچ ردعي نیز از شارع در باب عدم رضایت به این 
توانند بدون هیچ منع  امر به ما نرسیده است بنابراین افراد متقاضي تغییر جنسیت مي
 ردازند.شرعي به دخل و تصرف در جنسیت خود بپ
توان مناقشه نمود  نكته قابل توجه آن است که اگرچه در حجیت این قاعده نمي
توان مناقشه کرد زیرا  ولي از جهت مفهوم قاعده و همچنین تطبیق آن بر مورد مي
مفهوم قاعده این نیست که انسان بر خود والیت و حاکمیت دارد همانگونه  اوالً
که بر اموال خود حاکم است و آنچه در باب روایت نكاح باکره رشیده وارد است 
ازدواج نماید ظاهر در این است که  که اگر مالك خویش است مي تواند مستقالً
تواند  مي ،مین نمایدأخود را ت تواند امر خود را اداره کند و مصلحت و غبطه اگر مي
بدون اذن ولي ازدواج نماید همانطور که مرحوم شیخ انصاری نیز قاعده را اینگونه 
داللت این  ،از لحاظ مفهومي ،در نتیجه (111، ص 1311، )انصاریمعنا کرده است.
 قاعده بر سلطه انسان بر خودش مخدوش است.
بر سلطه انسان بر خود دارد و سیاق آن ثانیا بر فرض قبول اینكه این قاعده داللت 
توان به استناد این قاعده تغییر  مانند سیاق قاعده سلطه بر اموال است باز نمي
جنسیت را بطور مطلق مشروع دانست زیرا قاعده سلطه مشرع نیست و مالك هر 



















توان در مال خود انجام دهد بلكه باید  تصرفي و لو غیر عقالیي و اسرافي نمي
 اید که از دیدگاه عقال متعارف و معقول باشد.تصرفي نم
گیرد و اشخاص  در نتیجه قاعده سلطه بر نفس نیز در همین سیاق و حدود قرار مي
که تغییر  توانند تصرفي در بدن و نفس خود کنند که عقالیي است در حالي فقط مي
جنسیت شخصي که تمایالت جنسي رواني او مطابق با عالئم جنسیتي بدن اوست 
ز دیدگاه عقال تصرفي نامعقول و نامتعارف است. به عبارت دیگر قلمرو قاعده ا
سلطه محدود به تصرفاتي است که دارای نفع عقالیي است زیرا به استناد اصول و 
قواعد مسلم حقوقي و سیره عقالء تصرفات لغو و زاید و یا دارای مفاسد اجتماعي 
 ( 1435بهشتي، )مشروع و مورد حمایت قانون نیست.  ،یا شخصي
اطالق قاعده سلطه مقید به این تصرفات مفید یا حداقل تصرفات فاقد  ،بنابراین
توان تغییر  شود. در نتیجه به استناد این دلیل هم نمي مفاسد اجتماعي و شخصي مي
 13جنسیت را بطور مطلق مشروع دانست. 
 
اختالل هويت قاعده اضطرار و جواز تغيير جنسيت در خصوص مبتاليان به  -س
 جنسی
توان بر جواز تغییر جنسیت اقامه کرد قاعده اضطرار  بكي از دالیل دیگری که مي
است.تقریر استدالل چنین است که بنا بر ادله واصله شرعي اعم از آیات و روایات 
هر گاه مكلف بواسطه قرار گرفتن در شرایط خاصي ناچار به انجام فعلي گردد که 
شود بلكه فعل ممنوع  اخذه و عقاب نميؤحرام است م در حالت عادی ممنوع و
 (143، ص 3، ج1431، )محقق داماد گردد. مباح و جایز مي






















بنابراین اضطرار عبارت از وضعیتي است که انسان برای رهایي از ضرورت و 
ثیر آن شرایط أتنگنایي که ایجاد شده است فعلي را بر خالف تمایل خود و تحت ت
البته  (143ص  ،1434، )صادقيکند.  از ارتكاب عملي خودداری ميدهد و یا  انجام مي
 تحقق اضطرار تابع وجود شرایطي است:
از قبیل اینكه خطر باید مسلم الوقوع باشد یعني باید به درجه فعلیت رسیده باشد 
تواند مجوز ارتكاب فعل حرام باشد بعنوان مثال کسي  پس خطرات احتمالي نمي
اینكه در آینده دچار تشنگي شدید خواهد شد مرتكب شرب تواند به استناد  نمي
 خمر شود.
خطر باید شدید یا به تعبیر فقها ملجي باشد به نحوی که شخص خود را در موقعیتي 
ببیند که در آن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود. خطر هم نباید بوسیله 
ود شرایط و خود مضطر ایجاد شده باشد پس شخصي که با اقدامات عمدی خ
تواند از اذن شارع در حالت  آورد نمي موقعیت اضطراری برای خود پیش مي
اضطرار بهره مند شود و آخر اینكه مضطر به موجب شرع و قانون مكلف به تحمل 
 ضرر نباشد.
گوییم بي شك بنا بر  با توجه به مطالبي که در رابطه با این قاعده بیان شد مي
های  که بواسطه اختالالت هویت جنسي دچار گرفتاریقاعده فوق االشعار افرادی 
شوند که بنا بر آمار واصله در موارد متعدد اقدام  های شدید مي رواني و افسردگي
کنند یا بواسطه عدم اقدام به تغییر جنسیت به سوی انحرافات  به خودکشي مي
از داشتن کنند و بي آنكه خود خواسته باشند بنا بر قهر طبیعت  جنسي سوق پیدا مي
دارای تمامي شرایط مذکور در قاعده برای  ،مانند یك زندگي سالم بي بهره مي
 باشند. صدق عنوان مضطر مي



















بنابراین اگر هم قائل به حرمت انجام عمل تغییر جنسیت در شرایط عادی باشیم 
های تغیر جنسیت  بایستي افرادی را که بنا بر گفته متخصصان نیازمند به انجام عمل
از سوی دیگر انجام عمل تغییر جنسیت برای  باشند از این حكم استثناء نماییم. مي
باشند حكم تداوی دارد و فقهای امامیه با استناد  افرادی که دارای شرایط خاص مي
تداوی به حرام را نیز در شرایط اضطرار جایز  ،ای روایات منقول به پاره
ابل توجه در این دلیل این است که تنها نكته ق (335، ص 46، بي تا، ج )نجفيدانند. مي
کند نه به  تغییر جنسیت را در محدوده اضطرار و به عنوان حكم ثانوی اثبات مي
 نحو مطلق.
 
 هاي پژوهش يافته
، احكام به تبع موضوعات صادر شده و لذا آشنایي و شناخت در فقه اسالمي -1
از موضوعات عرفي  ، لذا تغییر جنسیتیابد ام موضوعات در فقه ضرورت مياقس
چرا که این موضوع در حوزه علم پزشكي و  ؛فقهي است آن هم عرف خاص
، حكم مربوطه به تبع موضوع شناسي در این علوم شود و لذا مي روانشناسي مطرح
 .شود توسط فقیه صادر مي
، حال بایستي راهكارهای موضوع تغییر جنسیت در علم پزشكي با شناسایي -4
، لذا فقها با کمك گرفتن از دیشمندان دیني ارائه شودوسط انمتناسب با موضوع ت
له تغییر أقواعد و اصول فقهي سعي در ارائه به روزترین راهكارها متناسب با مس
، جایگاه احكام بحث مقاصد شرعي و مصالح و مفاسد پرداختن به ؛اند جنسیت کرده
اند که  مه و همه قواعدی، هقه با سایر علومثانویه در تغییر احكام ثابت و ارتباط ف
 .له مزبور را شناسایي کردأای مسه توان راه حل ها مي با تمسك به آن






















، برقراری ارتباط منظم میان سلسله احكام و درك روح و معنای احكام -4
های فقهي و در نهایت رسیدن به  هماهنگي میان آنان و تدوین قواعد و نظریه
شناخت اصول حاکم بر احكام شریعت ، همگي بر و اهداف دین مقاصد شریعت
فلذا  ،مفاسد است اصل تبعیت احكام از مصالح و ،استوار است و یكي از این اصول
ها نیز  ، حكمتي دارد و این حكمتدر فقه اسالمي، هر حكمي، علتي و هر علتي
فظ دین، نفس، عقل، تابع مصالح و مفاسدند و این مصالح همان مصالح پنج گانه ح
یابد که در  ، لذا تغییر در جنسیت فرد زماني مجوز شرعي ميستنسل و مال ا
گر با تغییر در هویت و تعارض با مصالح پنج گانه حاکم بر احكام شریعت نباشد ا
ظر شرعي این تغییر جواز ، سالمتي فرد و یا نسل او به خطر افتد، از نجنسیت فرد
 .یابد نمي
، لذا از آنجا که فقه و الیتغیرند یه از ثابتات هستندمي دانیم که احكام اول -3
به مسائل  اسالمي یك فقه شناور است و قابلیت به روز شدن و پاسخگویي
کند تا با تمسك  ، لذا راهكار احكام ثانویه را تأسیس ميمستحدث و جدید را دارد
قاعده سهولت اظطرار و ، الحرج و های الضرر انویه از جمله: قاعدهبه قواعد ث
این ، بر اساس ی این موضوعات جدید نیز حاصل شوده حل براامكان یافتن را
، ضرورت نداشته باشد و تأمین مصلحت ضروری قواعد چنانچه تغییر در جنسیت
روحي و نسل شخص  -مي تری را ایجاب نكند و در جهت تأمین سالمتي جس
و  ، امكان دستبرد و خروج از قواعد ثابت و تغییر ناپذیر وجود نداردمكلف نباشد
.. امكان انجام این عمل محقق .مصلحت مهمتر وو تأمین  ضرورتدر فرض 
 شود. مي
، کتابي دست نخورده و تحریف نشده مهمترین سند دین شناسي قرآن است -5
، در آیات متعدد قرآني، اصل ثار و منابع دیني را با آن سنجیدکه باید دیگر آ



















مخاطب آیات قرآني دو جنس ، لذا ورد توجه و تأکید قرار گرفته استزوجیت م
، روند خلقت روند تحول و تكامل است و عبث آفریده نشده اند ؤنثمذکر و م
کند و  نمي است لذاجواز دخالت در خلقتش را بدون علم و اندیشه کافي صادر
 .گیرد ، عاقبتي جز سردرگمي در نظر نميبرای این مداخله گران
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؛ کرکي، شیخ علي، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، موسسه 337، ص 1حلي، تذکره الفقهاء، ج -14
بي  ،اصفهان ،کفایه االحكام ،منؤ؛ محقق سبزواری، محمد باقر بن محمد م167، ص 7، ج1311آل البیت، 
 476ص  ،13ج ،الحدائق الناظره ،؛ یوسف بحراني 114ص  ،تا
له شخصي و خصوصي أالبته امروزه در بسیاری از کشورهای لیبرال غربي تغییر جنسیت را یك مس -13
 شمارند. تلقي کرده و با عنوان رعایت حقوق بشر از حقوق مسلم افراد مي
 منابعفهرست 
 قرآن كريم -1
 ،قمم، ادب الحموزه ،ربلسان الع ،ابن منظور االفریقي المصری، ابي الفضل جمال الدین محمدبن مكرم -4
 ق  1375
 .1311 ،بي نا ،قم ،نكاح ،مرتضي ،انصاری -4
  1435 ،دانشگاه قم ،بررسي احكام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق موضوعه ،مهدی ،بهشتي -3
مرکز انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام  ،قم ،مصلحت در فقه شیعه و سني ،اسداهلل ،توکلي -5
 .1433 ،خمیني
 بي تا ،موسسه انصاریان ،قم ،محمد علي توحیدی :ترجمه ،مصباح الفقاهه ،ابوالقاسم ،خوئي -6
ترجمه ی اسماعیل بیابان گرد و تحمد علي پور و احمد  ،روانشناسي فیزیولوژیك ،جیمز ،دبلیوکاالت -1
 .1413 ،دانشگاه شاهد ،تهران ،غضنفری
 ،چاپخانه ی دانشگاه تهمران  ،تهران ،زیر نظر دکتر محمد معین ،لغت نامه ی دهخدا ،علي اکبر ،دهخدا -3
1431. 



















                                                                                                                   
 ،قم ،ترجمه ی سیدحسن اسالمي و سیدمحمدعلي ابهری ،اهداف دین از دیدگاه شاطبي ،احمد ،ریسوني -7
 .1416 ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي
مشتمل برمتن اصول فقه مظفر... مباني استنباط فقه وحقوق:  ،حمید ،عباس و مسجدسرایي ،زراعت -17
 .1437 ،ققنوس ،تهران ،تطبیق قواعد اصولي با قوانین موضوعه
 .1373 ،مطبعة الخيام ،قم ،التنقیح الرائع لمختصرالشرایع ،جمال الدین مقدادبن عبداهلل ،سیوری حلي -11
 ،47ش  ،اسمالمي حموزه دفتر تبلیغمات  ،قم ،کاوشي نو درفقه اسالمي فقه و زندگي، ،عبداهلل ،شفایي -14
1434. 
 .1434 ،نشر میزان ،تهران ،چاپ ششم ،جرائم علیه اشخاص ،محمد هادی ،صادقي -14
 1474 ،موسسه اسماعیلیان ،قم ،المیزان في تفسیر القرآن ،محمدحسین ،طباطبایي -13
  1416 ،دار الكتب االسالمیه ،تهران ،مكارم االخالق ،حسن بن فضل ،طبرسي -15
 ،تهران ،دیدگاههای نو در فقه اسالمي ،تغییرجنسیت وسخني با مسئولین بهزیستي ،عبدالرضا ،طرزی -16
1437. 
 .1477 ،دار الكتب االسالمیه ،تهران ،االستبصار فیما اختلف من االخبارمحمدبن حسن،  ،طوسي -11
 .1411 ،انتشارات رنگي ،تهران الخالف في الفقه، ،محمد بن حسن ،طوسي -13
 .بي تا ،منشورات مكتبه المفید ،قم ،القواعد والفوائد ،ابي عبداهلل محمدبن مكي ،)شهیداول(عاملي  -17
 .1414 ،انتشارات مدرس ،تهران ،چاپ دوم ،حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها ،ناصر ،کاتوزیان
، (TS)، دگرجنسیت جوهما (GID)اختالل هویت جنسي  ،پیمان ،علیرضا و فخری شجاعي ،کاهاني-47
 .1431 ،انتشاراتي تیمورزاده -مؤسسه فرهنگي  ،تهران
 .1371 ،دارالكتب االسالمیه ،تهران ،الكافي، ابو جعفر محمد بن یعقوب ،کلیني -41
 .1417 ،انیشتین ،تهران ،پزشكي قانوني ،فرامرز ،گودرزی -44
 .1415 ،تهران ،ترجمه ی سونیا آرزونیانس ،پرستاری کودکان مارلو ،بي ،مارلو-44
 .ق 1374 ،چاپ دوم ،مؤسسه الوفاء ،بیروت ،بحاراالنوار ،محمد باقر ،مجلسي-43
 .1431 ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ پنجم ،بخش مدني، قواعد فقه ،مصطفي ،محقق داماد -45
 .1431 ،مرکز نشر علوم اسالمي ،قم ،چاپ سوم ،قواعد فقه بخش جزایي ،مصطفي ،محقق داماد -46
 .1316انتشارات دهاقاني،  ،قم ،المسائل المستحدثه ،یوسف ،مدني تبریزی -41
 .بي تا ،انتشارات صدرا ،قم ،مجموعه ی آثار،مرتضي ،مطهری-43
 .1463 ،چاپ سوم ،انتشارات دفترتبلیغات حوزه ی علمیه ی قم ،قم ،اصول فقه ،مظفر، محمدرضا -47






















                                                                                                                   
انتشارات  ،قم ،چاپ دوم ،احكام القرآنزبده البیان في براهین  ،احمد بن محمد ،مقدس اردبیلي -47
 .1413 ،مومنین
 .1315 ،موسسه نشر االسالمي ،قم ،کلمات السدیده في مسائل الجدیده ،محمد ،مومن قمي -41
ارسالي به همایش مرجعیمت  ،نظام اسالمي، مسائل زنان  -مرجعیت علمي  ،عزت السادات ،میرخاني -44
 .1436خرداد  ،واحد برادران ،دانشگاه امام صادق )ع( ،تهران ،علمي
بمي  ،هفتم ،داراحیاء التراث العربي ،بیروت ،جواهرالكالم في شرح شرایع االسالم ،محمدحسن ،نجفي -44
 .تا
 يادداشت شناسه مؤلف
 ) نویسنده مسؤول(دانشجوی دکتری حقوق زن در اسالم، دانشگاه تربیت مدرسهديه محمدتقی زاده: م
 m.mtaghizade@yahoo.com: پست الكترونيك
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